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مثل نور؛ بی صدا اما اثرگذارمثل نور؛ بی صدا اما اثرگذار
در جهانی کـــه هر روز با ســـرعتی باورنکردنی 
تـــا  زندگـــی  ســـبک  می کنـــد-از  تغییـــر 
ســـاختارهای فکری-یک چیز بیـــش از همه 
نیاز بـــه مراقبـــت دارد: ارزش هـــا. ارزش ها 
همـــان باورهـــای عمیقـــی هستنـــد کـــه به 
زندگـــیِِ مـــا جهـــت می‌دهنـــد و در لحظات 
ســـخت، ماننـــد قطب نمـــا مسیر را روشـــن 
می کنند. روان‌شناســـان تأکیـــد می کنند که 
نقطـــه ی آغاز هر رشـــد و هر نـــوع اثرگذاری، 
»شـــناخت خود« اســـت. تا زمانی که ندانیم 
چـــه کســـی هستیـــم و بـــرای چـــه معنـــا و 
هدفـــی قـــدم برمی داریم، مسیـــر زندگی مان 
را شـــرایط و دیگـــران تعییـــن خواهند کرد. 
امـــا زمانـــی که بـــه معنـــا و رســـالت درون 
خود نزدیـــک می شـــویم-همان حقیقتی که 

در دعـــای »اللهـــم اســـتعملنی لمـــا خلقتنی 
له« بیـــان شـــده-خودمان تبدیل بـــه معیار 
از  پس  اطـــراف.  محیـــط  نـــه  می شـــویم، 
شـــناخت معنـــا، نوبت ارزش هـــا و مرزبندی 
می رســـد. مـــرز یعنـــی دانســـتن اینکـــه چه 
چیـــز بـــرای مـــا غیرقابـــل معاملـــه اســـت. 
انســـان های اثرگذار کســـانی اند کـــه حتی در 
فشـــار اجتماعی و ســـختی‌ها، بر اصول خود 
می ماننـــد. این ویژگـــی در جامعه شناســـی 
»مقاومت ارزشـــی« نـــام دارد؛ توانایی وفادار 
ماندن بـــه باورها حتی وقتی تغییر آســـان تر 
است. نمونه ی روشـــن این نوع اثرگذاری در 
تاریـــخ، حضرت زهرا سلام الله علیها اســـت؛ 
شـــخصیتی که در جامعه ای پر از محدودیت 
و بی عدالتـــی، بدون تریبـــون و هیاهو، تنها 

بـــا اتکای بـــه معنـــا، ارزش‌هـــا و یکپارچگی 
درونی، توانســـت مسیری را روشـــن کند که 
قرن هـــا بعـــد هـــم الهام‌بخش باشـــد. نفوذ 
او از جنـــس »نـــور« بود، نـــه »صـــدا«؛ آرام، 
عمیـــق و ماندگار. ســـکوتش پیام داشـــت، 
ایســـتادگی اش درس بـــود، و ارزش هـــایش 
تبدیـــل بـــه ســـتون هایی شـــد کـــه فهـــم 
عدالت، کرامـــت و مســـئولیت را در جامعه 
اســـتوار کرد. او به ما آموخت کـــه اثرگذاری 
واقعـــی از فریـــاد نمی آیـــد؛ از پایبنـــدی بـــه 
حقیقـــت می آیـــد. امروز نیـــز جهـــان بیش 
از صـــدا به نـــور احتیـــاج دارد؛ نـــوری که از 
شـــناخت خـــود، روشـــن شـــدن ارزش ها و 
ایســـتادن پای آن ها شـــکل می گیرد. قدرت 

واقعـــی بی‌صداســـت-اما مسیر می ســـازد.
نرگس رحیمی
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دانش، راه بهشت

می تونم این نوید رو بهت بدمریحانه ا�ن...منطق داریم؟
که شاید از هفته ی دیگه، یادم بمونه.

برگه هاتون رو تصحیح کردم
اکثرتون نمرات خوبی کسب کردید.

مطمئنم جزوشون نیستم

س�م خانم نوری
س�م بچه ها

امیدوارم!

آره. بعد از دو ماه هنوز می پرسی؟

ریحانه بیا تا سه بشماریم
بعد به نمره مون نگاه می کنیم.

قبوله.
 یک

دو...

سه!

مال من بد نیست. 
اما می تونست خیلی بهتر باشه.
 تو چند شدی؟

قول بده نخندی. قبوله.
چند شدی؟

ده! ده از بیست!

ریحانه، تو قول دادی.

معذرت می خوام ریان.

ریان، ببخشید...
نباید می خندیدم. 

باور کن دست خودم نبود.

اشکالی نداره.
مهم نیست.

مهم اینه که هیچ وقت
نمی تونم توی درس هام

خوب باشم.

مطمئنی اونقدری که �زمه
ت�ش می کنی؟

می خوام! باور کن که دلم می خواد.
 اما موقعی که می خوام از جا بلند شم و برم سراغ درس...

یکمی احساس تنبلی بهم دست می ده

یه حس بی انگیزگی. گاهی اص� نمی دونم برای چی درس
می خونم. این یه سوال بزرگه که هنوز به جوابش نرسیدم.

اگر بدونی جایگاه علم آموزی برای یکی از مهم ترین آدم های زندگیت چیه،
فکر می کنی به جواب سوالت برسی؟

الو؛ س�م ریحانه.
س�م ریان!

خوبی؟
چی شده؟

قرار شد بعد از مدرسه
حرفت رو تکمیل کنی دیگه.

آهان. رفتی تو فکرش ها!
بذار یادم بیاد چی داشتم می گفتم...

اممم...

یادم اومد! می خواستم بهت بگم که...خب، تو حضرت زهرا رو خیلی دوست داری، مگه نه؟

خیلی زیاد. حا� چه ربطی داشت؟ 

تو حواست هست که وقتی می گیم ایشون سرور زنان عالَمه و بهترین 
خانم دنیاست، داریم از جنبه ی علمی هم ایشون رو برتری می دیم؟ اگر 
برتری حضرت زهرا فقط توی حوزه ی عبادت و مادری و چند تا چیز دیگه 

بود، ما هم ایشون رو فقط توی همون ها برتر می دونستیم.

راستش... تا حا� بهش فکر نکرده بودم.

یا آلنوش طریان که لقب مادر نجوم ایران رو گرفت.

فکر کن چند تا خانم دانشمند توی دنیا داریم!
ماری کوری، مریم میرزا خانی...

آفرین! فکر کن؛ رتبه ی علمی 
حضرت زهرا  از همه ی این خانم ها 

با�تره و من مطمئنم که 
اهتمامشون به مسائل علمی هم 

بیشتر از اون ها بوده.

ریان می دونی چیه؟ یه حدیث داریم از پیامبر که 
می فرمایند هر چیزی راهی داره و راه بهشت، 

دانشه. یعنی یه جورایی یکی از اصلی ترین تعالیم 
اس�م اینه که توی زندگیت برو دنبال علم و 

دانش. بنابراین، از اونجایی که می دونم نه تنها 
حضرت زهرا بلکه کل اس�م توی زندگی تو مهم و 
ارزشمنده، فکر می کنم می تونی بر این اساس به 

سوال خودت پاسخ بدی.

الو؟ هستی ریان؟
آره، آره هستم.

دارم به حرفات فکر می کنم.

پس تا تو به حرفای من فکر می کنی
منم برم ناهارمو بخورم...کاری نداری؟ نه

قربانت
خداحافظ.

خداحافظ! برم هرچی تو ذهنم هست رو، روی کاغذ خالی کنم.
چه بهتر که این بار مخاطب حرف هام

دانشمند ترین خانم عالم، حضرت زهرا باشند.

نویسنده:

حسنا سادات 

نواب فر

طراحی کمیک: 

محمدحسین 

باقری
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تصـــور کنیـــد بـــه همـــراه مادرتـــان در حال 
عبـــور از پیـــاده روی خیابانـــی هستیـــد کـــه 
به نـــاگاه جمعـــی از اراذل و اوباش به شـــما 
حمله ور شـــده و بـــا بی رحمی، مادر شـــما را 
کتـــک بزنند. اگـــر آنها هفت یا هشـــت مرد 
قوی هیـــکل و بـــا چـــوب و چماق باشـــند و 
از  باشـــید، عـــملًاً نمی توانیـــد  تنهـــا  شـــما 
مادرتـــان دفاع کنیـــد و به‌ناچار، شـــما هم 
شـــاهد  بدتـــر،  آن  از  و  می خوریـــد  کتـــک 
کتـــک خـــوردن مادرتـــان می شـــوید. چـــه 
صحنه ی تلخـــی! حتی تصورش هـــم آن قدر 
وحشتنـــاک و جان ســـوز اســـت که لـــرزه بر 
انـــدام انســـان می انـــدازد و آرزو می‌کند که 
ای کاش پیـــش از وقـــوع چنین پیشـــامدی 
بمیـــرد و این صحنـــه را نبینـــد… و چه بدتر 
اگـــر ایـــن اتفـــاق بـــا ورود جمع اوبـــاش به 
داخـــل خانـــه و حریم امن مـــادر پیش بیاید 
و چـــه دردناک تـــر، اگـــر مـــادر بارِِ شیشـــه 
داشـــته باشـــد… الباقی بماند بـــرای مجالس 
ذکر مصیبت و هیئت. قصـــد روضه خواندن 
در ایـــن مجال کوتـــاه را نداریـــم و قلم هم 
یـــاری نمی کند. اما حداقل احســـاس طبیعی 
کســـی که چنیـــن تجربه ای داشـــته باشـــد، 
حس نفـــرت و برائت اســـت و البتـــه انتقام. 
از آن مـــکان بـــدش می‌آیـــد. تـــا آخـــر عمر 
دوســـت ندارد هیچ یـــک از تعرض کنندگان را 
ببینـــد، بلکه اصـــرار دارد که آن جمـــع را به 
سزای عمل زشت شان برســـاند. از فرموده ی 
پیامبـــر که »مـــن و علـــی، پـــدران این امت 
هستیـــم« می توانیـــم نتیجـــه بگیریـــم کـــه 
نسبـــت حضـــرت صدیقـــه )سلام الله علیها( 
و مـــا، هم نسبت مـــادر و فرزندی اســـت و 
به همیـــن جهت، قرن‌هاســـت که شـــیعه، 
داغـــدار مادر اســـت و با حس خشـــم و تنفّّر 
نسبت به دشـــمنان مـــادر زندگـــی می کند و 
آرزوی انتقـــام از آنـــان را در ســـر می پروراند. 
آیـــا حادثـــه ی پیش‌آمـــده، رخـــدادی  امـــا 
معمولـــی بـــوده کـــه به‌دلیـــل دفـــاع زنی از 
همســـرش اتفاق افتـــاده اســـت؟ مروری بر 
سیـــره و فرمایشـــات حضـــرت صدیقـــه در 
فاصلـــه ی کوتاه بعـــد از پیامبر تا شـــهادت، 
به وضـــوح نشـــان می دهد که ایشـــان نه در 
حمایـــت از همســـر، بلکه در دفـــاع از حریم 
ولایـــت و امام شـــیعه مجاهـــدت نموده اند 
و در ایـــن راه، متحمّّل آزار »دشـــمن« شـــده 
و نهایتاًً به شـــهادت رســـیده اند. »دشـــمن« 
کیســـت؟ کســـی کـــه مانـــعِِ تحقـــق ولایت 
در  خـــدا  طـــرف  از  تعیین شـــده  امامـــتِِ  و 
سیاســـی  اداره ی  و  حکومـــت  عرصـــه ی 
جامعـــه گردیـــده اســـت. حضـــرت صدیقه، 
به روش هـــای مختلف و با تمـــام مقدورات 
و امکانـــات در دســـترس، تلاش نمودنـــد تا 

مـــردم را آگاه نمـــوده و ولی تعیین شـــده ی 
الـــهی را به حق خود ـ که حاکمیت سیاســـی 
بر جامعـــه و اداره ی امـــور بود ـ برســـانند تا 
مـــردم نیـــز از خیـــر و برکـــت آن بهره منـــد 
شـــوند؛ اما دشـــمن، مانـــع از تحقق ولایت 
گردیـــد و در ایـــن مسیـــر، مـــادر شـــیعه را 
به شـــهادت رســـاند. پس احســـاس خشـــم 
ـــر مـــا از دشـــمن، تنها یـــک موضوع  و تنف�
احساســـی و عاطفی نیســـت؛ مـــا از گروهی 
برائت می جوییـــم که مانـــع از تحقق ولایت 
الـــهی شـــدند. بـــه همیـــن دلیل اســـت که 
حـــس انتقام مـــا از آنان، تنها هنـــگام ظهور 
التیـــام می یابـــد: هنگام تحقـــق ولایت الهی 
در حاکمیـــت سیاســـی جامعـــه. بـــه همین 
دلیل اســـت کـــه تبرّّی و برائت )دشـــمنی با 
دشـــمنان اهل بیـــت علیهم الـــسلام(، یکی از 
ارکان دینداری اســـت و در مضامین دینی ما 
بســـیار به آن توصیه شـــده اســـت. پرسش 
مهم آن اســـت کـــه مانـــع امروزی در تحقق 
ولایت الـــهی چیســـت؟ آیا همان دشـــمن 
هـــزار ســـال پیـــش کـــه از بـــه درک واصل 
شـــدن او قرن ها گذشته اســـت؟ آیا پیروان 
امروزی مذهـــب کلامی و فقهی آن دشـــمن 
هـــزار ســـال پیـــش، مانـــع تحقـــق ولایت 
الـــهی در جهـــان امروزی هستنـــد؟ ایشـــان 
چـــه قدرتـــی در جهـــان امروز دارنـــد؟ حکّّام 
امروزی آنهـــا، چیزی جـــز عروســـک و آلـــتِِ 
دســـت قدرت هـــای دیگر نیستنـــد. طاغوت 
جهـــان امروز، نظـــام تمدن غرب و دســـتگاه 
مدرنیتـــه اســـت کـــه در برابـــر جبهـــه ی حق 
صـــف آرایی نمـــوده و مانـــع تحقـــق ولایت 
الـــهی در عرصه ی حاکمیت سیاســـی جامعه 
اســـت. در ایـــن رابطـــه، نگاهی به ســـخنان 

مارکـــو روبیو، وزیـــر خارجه ی کنونـــی آمریکا 
دربـــاره ی جبهه ی مقاومـــت و اعتقاد به امام 
دوازدهـــم که اخیراًً منتشـــر شـــده اســـت، 
بســـیار مهـــم اســـت. وهابیـــت، بهاییـــت و 
دیگـــر فرقه هـــای انحرافی، ابزارهایی اســـت 
کـــه ریشـــه در مکـــر نظـــام تمدن غـــرب و 
دســـتگاه مدرنیتـــه دارد. در همیـــن زمینه، 
مرور کتـــاب »خاطـــرات مســـتر همفـــر« که 
بـــه چگونگـــی شـــکل گیری وهابیت توســـط 
عناصـــر جاسوســـی انگلیس در قلـــب دنیای 
اسلام پرداخته اســـت، خالی از لطف نیست. 
ایـــن یکـــی از آسیب های بصیرتی اســـت که 
متوجـــه برخـــی از مـــا متدینیـــن اســـت: به 
تمـــدن غـــرب به خاطـــر مظاهر فنـــاوری آن 
ارادت داریـــم، در حالی‌که نسبـــت به پیروان 
برخـــی از جریان های نادرســـت دنیای اسلام، 
ـــر داریـــم؛ آن هم در شـــرایطی  بغـــض و تنف�
و  نـــاآگاه  یـــا  جریانـــات،  آن  پیروان  کـــه 
بی خبرند یا ابزار دســـت برنامـــه ریزی و طرح 
سیاســـی تمـــدن غـــرب بـــرای نظـــم دنیای 
امروز شـــده‌اند. برائت شـــیعه بایـــد متوجه 
طاغـــوت زمـــان و مانع اصلـــی تحقق ولایت 
در دوران امروز باشـــد. اگرچـــه مـــا از قاتـــل 
حضرت صدیقـــه متنفریم و مطابـــق تعالیم 
دینی خـــود، شـــبانه روز او را لعـــن می کنیم، 
امـــا منحصر نمودن برائـــت به وی و غفلت از 
مصداق امروزی دشـــمنانِِ حاضر در کوچه ی 
در  اســـت.  دادن  غلـــط  آدرس  بنی هاشـــم، 
هیئـــت و هنـــگام ذکر مصیبـــت فاطمیه که 
دل شـــیعیان مالامـــال از برائـــت نسبت به 
دشـــمنان اهل بیت علیهم السلام می شـــود، 
مصـــداق امروزی ایـــن برائـــت را فرامـــوش 

. نکنیم
محمد شیرازیان

فاطمیه، الگوی برائت در قرن بیست و یکم
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معرفی کتاب

یـک  به ظاهـر  )سلام الله علیهـا(،  فاطمه زهـرا 
یـک  معنـا،  در  امـا  اسـت؛  زن  یـک  و  بشـر 
حقیقـت عظیـم، یـک نـور درخشـان الهـی، یک 
بنـده ی صالـح و یـک انسـان ممتـاز و برگزیـده 
اسـت. اسلام بـا چـه قـدرت عجیبـی توانسـته 
اسـت تربیـت والای خـود را بـه حـدی برسـاند 
دشـوار،  شـرایط  آن  در  جـوان،  زنِِ  یـک  کـه 
کنـد. کسـب  را  عالـی  منزلـت  ایـن  بتوانـد 

هـم عظمـت ایـن موجـود و ایـن انسـان والا 
مکتبـی  عظمـت  هـم  و  اسـت  شـگفت انگیز 
کـه ایـن موجـود عظیم القـدر و جلیل المنزلـه 
شـگفت انگیز  و  تعجـب آور  آورده،  پدیـد  را 
اسـت. کتـاب »حقیقـت عظیـم«، گزیـده ای از 
بیانـات رهبـر معظـم انـقلاب، حضـرت آیت الله 
سـال  از  )مدّّظلّّه العالـی(،  خامنـه ای  العظمـی 
۱۳۵۱ تاکنـون اسـت کـه بـا نگاهـی دقیـق، بـه 
تبییـن شـخصیت، مقامـات معنـوی، فضایـل 
عملـی و جایـگاه بی بدیـل حضـرت فاطمه زهـرا 
)سلام الله علیهـا( می پـردازد. در ایـن مجموعـه، 
زندگـی  گوناگـون  ابعـاد  نه تنهـا  آقـا  حضـرت 
روشـن  را  بـزرگ  بانـوی  آن  باطنـی  و  ظاهـری 
می سـازند، بلکـه وظایـف امت اسلامـی در برابر 
آن اسـوه ی کمـال و پیـروی از سـیره ی نورانـی 
ایشـان را نیز یادآور می شـوند. ر ایشان حضرت 
و  عظیـم  حقیقتـی  را  )سلام الله علیهـا(  زهـرا 
نـوری فـروزان معرفـی می کننـد؛ نـوری کـه در 
طول تاریخ، مسـیر انسـانیت را روشـن سـاخته 
خلـوص،  به‌سـوی  را  دل هـا  همیشـه،  تـا  و 
ایمـان و ایثـار فرامی خوانـد. ایـن اثـر، وجـود 
قدسـی آن بانـوی بی همتـا را معمایی ژرف برای 
عقـل بشـر و در عیـن حـال، منبعـی بی پایـان 
از معـارف الهـی و انسـانی می دانـد؛ گنجینـه ای 
کـه هرچـه انسـان در مسـیر معرفـت پیش تـر 
بیش ازپیـش  آن  ژرفـای  و  شـکوه  مـی رود، 
نمایـان می شـود و پرتـوش بـر افق های تـازه ای 
از ایمـان، بصیـرت و کرامـت انسـانی می تابـد
راضیه سادات نشاط وحید

به جمع ما بپیوندید

اگـــر تمایـــل دارید دســـت بـــه قلم شـــوید و در نشریـــه پلاک 23 نوشـــته های خـــود را به 
اشـــتراک بگذارید، فرصـــت مناسبی پیش روی شماســـت. ما همواره به دنبال نویســـندگان 
خلاق، بـــا اســـتعداد و مشـــتاق هستیم کـــه بتوانند بـــه تنـــوع و کیفیت محتـــوای نشریه 
بیفزاینـــد. برای ملحق شـــدن به تیم نویســـندگان پلاک 23، لطفاًً به ســـایت بـــه آدرس زیر 
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از ســوی خــدا انس کــه نــه حوریــه آمــد | از بهــر شــفاعت ،بــه جهــان شــافعه آمــد
آمــد فاطمــه  دوجهــــان  خلـــق  انگیــزه   | خدیجــه  دامــان  نــزد  محمــد  ز  امشـــب 

عکس نوشت

دهه ای آن سوی زمین

ده روزی، کـــه نمی فهمـــی کـــی می آیـــد و کی مـــی‌رود. ده روزی، کـــه کمتر کســـی آن را از 
روزهـــای عمرش حســـاب می کند. همـــان ده روزی،که بـــا خاطراتی زیبا از آن یـــاد می کنی. 
همـــان ده روزی را می گویـــم که از چنـــد ماه قبل بـــرایش برنامه ریزی می کنـــی. آری دهه ی 
فاطمیـــه. همان دهـــه ای که رهبر انـــقلاب آن را این طور مهـــم و حیاتی یـــاد می کند: »من 
رزق یک ســـال کشـــور را در شـــب های فاطمیـــه می‌گیرم.« حـــرف از رزق و روزی شـــد، اما 
رزقـــی که در این دهه مـــی گیری را می توان مقایســـه کرد یا دربـــاره اش توضیح اضافه داد؟ 
چـــرا که آن قـــدر همه دیدیـــم و شنیدیم از آن که با نوشـــتن نمی شـــود آن را توصیف کرد. 
امـــا خاطراتـــی که به وجـــود می آید؛ خاطراتـــی مانـــدگار و پررنگ، همان هـــایی که هر وقت 
اســـم فاطمیـــه را می شـــنوی یادت می آیـــد. این هـــا را کنار هم گذاشـــتم تا یـــادآوری کنم 
ایـــن ده روز بـــا روزها و ماه های دیگـــر ســـال فرق دارد؛ پس هر چه می خواهـــی را به زبان 

زینب خلجیبیار، ـــچرا که بیـــجواب نمی ماند
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